
  چکیده 
پاي گذشت زمان، هم به جهت آراستگی و پیراستگیهاي زیباشناختی خود و هم به جهت متون ادبی پابه

بنابراین طبیعی است . اندتأثیر بر مخاطب، از مباحث و موضوعات مطرح شده در علوم بلاغت تأثیر پذیرفته
اي نیز در ضمن مطالب مستقل به علوم بلاغی پرداخته و دستهآثاري که پدید آمده است، برخی به طور 

هاي گوناگون، گوشۀ چشمی نیز به بلاغت و عناصر زیبایی و زیباسازي در کلام و سخن خود در حوزه
در زمرة این » خواريناموسعلیمحمدبن« ، برآمدة طبع استوار و سلیم »جلالیه در علم مکاتبه«. اندداشته

  .است هاگونه نوشته
از منشیان و کاتبان قرن هشتم دربار ایلخانان مغول، از جمله » خواريناموس علیمحمدبن«

نگاري است، طی مبحثی نظري، علوم نویسندگانی است که در تألیف خود که در باب علم کتابت و نامه
تا علاوه بر بیان نویسندگان در این مقاله می کوشند . بلاغی لازم، جهت امر کتابت را بیان کرده است

در زمینۀ بلاغت، میزان تقلید یا نوآوریهاي وي را نسبت به علماي این حوزه » ناموس خواري«هاي اندیشه
  .تا عصر مؤلفّ بررسی کنند

  
  

  :ها کلید واژه
 .جلالیه در علم مکاتبه خواري،ناموسعلیبنبلاغت، معانی، کتابت، محمد
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  مقدمه
پاي گسـترش  ست، بلکه پابهگاه از اعتبار و ارجمندي کتابت و دبیري نکاستهدیریازي تاریخ هیچ

هاي وابسته به دربار، بر ضرورت و لزوم آن افزود؛ تا آنجا که در کنار دربارها و رواج رسوم و شیوه
دیوان رسائل ایجاد گشت و کاتبان و دبیرانی آگاه  و کارآشنا ... عرض، اشراف، استیفا و دیوانهاي 

، کاتب بلیغ و منشی فصـیح و از پیشـروان   »عبدالحمید یحیی«: در این دیوان به کتابت پرداختند
فتحـت الرسـائل بعبدالحمیـد و ختمـت بـابن      «مشاهیر ائمۀ انشا در قرن دوم که جملۀ مشـهور  

، کاتـب  »عبداللّـه بـن مقفّـع   «ر شأن اوست، رسائلی نیکو در فنّ کتابـت فـراهم آورد؛   د» العمید
، بلاغیِ نیکـو سـخن در   »جاحظ«را تألیف کرد؛ » الیتیمه ةدر«اي چون مشهور به بلاغت، رساله

، ادیـب  »مبـرِّد «را گـرد آورد؛  » البیان و التبیین«نیمۀ دوم قرن دوم و نیمۀ اول قرن سوم کتاب 
رود و را تألیف کرد که از ارکان ادب و کلام به شمار مـی » الکامل«بانِ نیکو بیان، کتاب گشاده ز

را در رفـع احتیاجـات علمـی    » الخـراج «از فصحا و بلغاي قرن چهارم، کتـاب  » جعفربن قدامۀ «
جملگی نویسندگان یاد شده، در آثار خویش سعی در تدوین چـارچوب و قواعـدي   . کتاّب نگاشت
تابت و تربیت کاتب و دبیر نمودند و در کنار این آثار که به صورت اختصاصی به امـر  جهت امر ک

پرداخت، برخی آثـار نیـز در حـوزة غیـر کتابـت ضـمن        دبیري و کتابت و شرایط لازم آن ها می
قـابوس  «تـوان   اي نیز به امر کتابت و دبیري داشته اند که از جملۀ آن ها مـی  مطالب خود، اشاره

یـک بـاب بـه    » قـابوس نامـه  «در . را نام بـرد » ر مقالۀ نظامی عروضی سمرقنديچها«و » نامه
مقالت اول دربارة ماهیت دبیري » چهارمقاله«کتابت و شرایط آن اختصاص داده شده است و در 

ق دارد، نوشته شده است توان از اصول  رعایت بلاغت را می. و کیفیت دبیر کامل و آنچه بدین تعلّ
  . و وجوه مشترك آنها به شمار آورد هر دو دستۀ آثار

دیوان رسائل نیز همانند هر نوآوردة اجتماعی از تغییر و تحول برکنار نماند و روز بـه روز بـر   
سنّتها و آداب آن افزوده شد به طوري که پس از گذشت سالها از زمان پیدایش آن، آثاري تألیف 

تدوین گردید و کتابت در کنار هنجارِ عملـیِ آن،  شد و در آنها قواعد کتابت و نویسندگی تبیین و 
  .اي مدرسی نیز به خود گرفتشیوه

گـردد،  اما آنچه با همه این درنگها و دگرگونیها، به عنوان ویژگی مشترك این آثار قلمداد می
آن است که نویسندگان این آثار، اغلب بنابر مشرب فکري خود، برخی از فنون منطقـی و علـوم   

» معـانی «تـر بگـوییم،   و اگر جزئی» بلاغت«از جمله این علوم، . دانندکتابت مؤثّر می ادبی را در
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گاه از تأثیرهـاي شـگرف و شـگفت ایـن     است که بسیار مورد توجه نویسندگان بوده است و هیچ
  .انددانش در نویسندگی غافل نبوده

براي تحقیق و بررسـی   این گونه آثار، جدا از ارزشهاي تاریخی و ادبی، خود منابع ارزشمندي
بـه همـین دلیـل اغـراق     . مطالبی درباره فنونی است که به طور پراکنده در آنها وارد شده اسـت 

آمـده و  ... نیست اگر بگوییم مطالبی که در زمینۀ بلاغت در بعضی کتابهـاي تـاریخی و ادبـی و    
بگیرند تا دانسـته شـود   توانند مورد بررسی تطبیقی عالمانه قرار کمتر به آنها توجه شده است، می

که این مطالب تا چه حد از سنّت بلاغی گذشته متأثّرند و  تا چه اندازه بر سنّتهاي بلاغیِ بعـد از  
از جمله ایـن آثـار،   . اند و اصولاً از نظر نوآوري و تقلید، داراي چه ارزشی هستندخود تأثیرگذاشته

  . است» اريخوناموسعلیمحمدبن«نوشته » جلالیه در علم مکاتبه«
ورخیال به دو دسته تقسیم می» شفیعی کدکنی«استاد  ل، : کندآثار قدما را در باب صدستۀ او

اند و دستۀ دوم تنها به ارائۀ شواهد شعري گویندگان در آثاري که در باب علم بلاغت نوشته شده
جـاحظ،  »تبیـین الو  البیـان «ایشان بـراي دسـتۀ اول آثـاري چـون     . اندزمینه صورخیال پرداخته

برِّد، کتاب » الکامل« الاعجـاز ودلایـل اسرارالبلاغه«ابوعبید، » مجازالقرآن«معتز، ابن» البدیع«م «
-ابـوهلال » الصـناعتین «ابن رشیق قیروانی، » العمده«خفاجی، سنانابن» سرّالفصاحه«جرجانی، 

قزوینـی و  خطیـب » حالایضـا «اثیـر،  ابـن » المثـل السـایر  «سـکاّکی،   » العلوممفتاح«عسکري، 
مؤلّـف، در کنـار ایـن    . اندتفتازانی را نام می برد که همگی به زبان عربی نگارش یافته» مطول«

و » تمامابیابن» «الموازنه«آثار که به صورت خاص در باب بلاغت تألیف شده اند، مواردي چون 
ري« تَ حانـد  ه مباحث بلاغت نپرداختـه کند که به طور مستقل برا ذکر می» الوسیطه«و کتاب» الب

در باب دستۀ دوم، بـه کتـاب   » دکتر شفیعی کدکنی«. اما مباحث بلاغی در آنها مطرح شده است
 معتز، رصـف ابن» التماثیلفصول«ابوهلال عسکري، » المعانیدیوان«عون، ابیابن »التشبیهات«

فارسی نیز از دسـتۀ اول، تنهـا آثـار    در زبان . کنداشاره می... سیوطی و» الهلالفی وصف  اللآل
-معـاییر اشـعار  فـی المعجم «وطواط،  رشید» السحرحدایق«رادویانی، » البلاغهترجمان«موجود، 
آصـفی و  » ارمغـان «رامـی،  الدینشرف» العشاّقانیس«قیس رازي و از دستۀ دوم شمس» العجم
  )162ـ 154: 1372کنی شفیعی کد.(صاحب آنندراج را نام  می برد» فرهنگ مترادفات«

ها  قرار یک از این دستهتوان با قطع و یقین در هیچرا نمی» خواريناموسعلیمحمدبن«اثر 
ماند و اگر نخواهیم به دستۀ سـومی قایـل باشـیم، ضـمن     کدام نمیداد؛ زیرا شیوة کار او به هیچ

اول در خیـل آثـاري بـه    را در کنار دسـتۀ  » جلالیه در علم مکاتبه«توان اندکی چشم پوشی می
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 »خـواري نـاموس علیمحمدبن«. اندشمار آوریم که به صورت پراکنده به مباحث بلاغی پرداخته
شمرد و در ایـن بـاره، اسـاس    مباحث بلاغی را به عنوان درآمدي براي کار دبیري و کتابت برمی

مبـاحثی چـون اقسـام    گذارد و بخش اول تألیف خویش را بـه  می» معانی«کار خویش را بر علم 
دهد و در بخش دوم بـه  جمله، اغراض خبر و انشاء، ایجاز، اطناب و تعاریف بلاغت اختصاص می

  .پردازدبیان عملی مباحث بخش اول در قالبِ نامه، صدرنامه و مثال می
هایی که در آنها تاریخ ادبیات ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ـ  نگاهی به نوشته

گـوي و  هـاي کلّـی  تري نسبت به تذکرههاي علمیها و نظریهویژه آثاري که با توجه به شیوهبه 
-استاد ذبیح«از » تاریخ ادبیات در ایران«اغلب افسانه ساز پیشین نوشته شده است ـ مانند دورة  

یم و کافی است تا آثار بلاغی در زبان فارسـی را جـزوي از تـاریخ ادبیـات ایـران بـدان      » االله صفا
بپذیریم که پژوهش در آثاري از این دست، علاوه بر آنکه از نظر آگاهی یافتن بر دگراندیشیهاي 

دست کم آن . فایده نیستبلاغی حائز اهمیت است، از نظر اشراف بر تاریخ ادبیات فارسی هم بی
یـه در علـم   جلال«که آثار بلاغی، برگهایی از تاریخ ادبیات پر فراز و فرود این سـرزمین اسـت و   

  .توان بی حظیّ از مشاهده، از آن گذشتهم در این اوراق جلوه و جمالی دارد که نمی» مکاتبه
جلالیـه در علـم   «هاي بلاغی مطرح شـده در  در پژوهش حاضر برآنیم تا ضمن طرح دیدگاه

ف، میزان تأثیرپـذیري وي و  » مکاتبه نیـز  و مقایسه آنها با نظرات علماي علم بلاغت قبل از مؤلّ
  .تفاوتهاي دیدگاه او را در باب بلاغت عرضه نماییم

  
 مشخصات نسخ

وجود دارد کـه مشخصـات آنهـا در فهرسـت نسـخ      » خواري«در حال حاضر سه نسخه از تألیف 
  : چنین آمده است 

 1191برگ، که فیلم آن به شماره  107ج، 1ع1نوشته : Or 1/3512توبینگن  -20079  )الف
  )2089: 1350 3منزوي ج. (ود استدر دانشگاه تهران موج

  )2097: 1350 3منزوي ج(برگ  94حکمت،  2/194تهران، ادبیات  -20169 )ب
در دانشـگاه   1330گ که فیلم آن به شـماره   161نستعلیق، :  P.218پاریس  – 20170 )ج

  ) همان(تهران موجود است 
زکریـا بـن   » «ج« در پایـان نسـخه  . ق یاد شده است. ه 708از سال » ب«در پایان نسخه 

  .را براي کتابت آورده است(!) ق. ه  656، کاتب نسخه تاریخ »عوض
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  خواريناموسعلیمحمدبن
، اهل خوار بیهق از منشیان اوایل قرن هشتم دربـار ایلخانـان مغـول بـه ویـژه      »محمد خواري«
. دسـت نیامـد  رغم جستجو در منابع گوناگون، هیچ گونه اطّلاعی از او بـه  علی. است» اولجایتو«

توان دانست که وي در خـدمت دو  تنها با توجه به آثار و نام ممدوحانش که در آثار وي آمده، می
  . به انشاء و کتابت مشغول بوده است) ق. ه  685متوفی (» وجیه الدین زنگی«تن از فرزندان 

کـه  » ق الوثاقحدای«، »جلالیه درعلم مکاتبه«: عبارتند از» خواريناموسعلیمحمدبن«آثار 
الحکمه «نوشته شده است، » زنگیالدینوجیهبنزکریابهاءالدین«به نام  716تا  708بین سالهاي 

کتابی است در دعا و شرایط و آداب آن که مؤلّـف آن را بـه نـام    : » فی الادعیه و الموعظه للامه
-نگاشته» فریومديطاهر بنمحمودزنگیالدینتاجمحمدبنعمادالدینبنمحمد علاءالدینخواجه «

قسم اول؛ مخاطبات الفـاظ  : که مشتمل بر دو قسم است»جنّۀالمترسلینوروضۀالمتکلمین«است، 
  . قسم دوم؛ مناشیر. و کلمات

ف در سایۀ حمایت این خاندان که در عصر ایلخـانی، عهـده دار امـور دیـوانی خراسـان        مؤلّ
هاي صادر شده از دیوان استیفا در تألیف او با توجه به نمونۀ نامه –یفا اند به انشا و احیاناً استبوده

  . اشتغال داشته است  –» جلالیه در علم مکاتبه«یعنی 
به صورتهاي گوناگون ثبت » جلالیه در علم مکاتبه«در کتاب » خواري«نام و نسبت ممدوح 

الاسـلام و المسـلمین،   والدین، وجیهالحق جلال«نام ممدوح » الف«در آغاز نسخه . گردیده است
الدین، خواجه جلال«آمده است و در پایان همین نسخه بصورت » طاهر فریومذيبنابویزیدزنگی

و  السـعید، خواجـه عزّالحـق   الصـاحب  بن الدین، زنگی  و الحقالشهید، وجیهابویزید ابن الصاحب 
ابـو  «، »ابو یزید«، به جاي 194» ب « درآغاز نسخه. نوشته شده است» الدین، طاهر الفریومذي

الاسـلام و  والـدین، جـلال  الحـق خواجه وجیه«نگاشته شده است و در پایان نیز به صورت » زید
ــدبن ــلمین، محم ــاحبالمس ــلال الص ــه ج ــم، خواج ــدبنالاعظ ــدین، ابویزی ــاحبال ــهید، الص الش

  . آمده است» والدین، طاهر فریومذيالحقالسعید، خواجه عزالصاحببنوالدین، زنگی الحق وجیه
ثبت گردیده و در پایان ایـن نسـخه   » الفریومذي«، »فریومدي«به جاي »ج«در آغاز نسخه 

 جـلال الـدین  «صرف نظر از اختلافات جزئـی نـام ممـدوح    . نیز نامی از ممدوح برده نشده است
در » محمـد خـواري  «است که علاوه بر اثر » وجیه الدین زنگی«فرزند » ذيفریوم زنگی ابویزید

خاندان زنگی از بزرگـان خراسـان بودنـد کـه بـه وزارت و      . نیزآمده است» مجمع الانساب«ذیل 
کند که تألیفش مقبول نظر آرزو می» ب«در پایان نسخه » محمد خواري«. استیفا اشتغال داشتند

  .ـ واقع شود»ابویزیدالدینجلالمحمدبن«ـ و مخدوم زاده ـ » یزیدابوالدینجلال«مخدوم ـ 



 ؛ مقلّد یا نوآور)1(محمد خواري

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

١٣٠   
 

  ناموس خواري و بلاغت
پژوهشگر مسائل بلاغی نیست و قصد تألیف اثري بلاغـی را نداشـته و توجـه    » خواريناموس«

لذا تأمل بـر آنچـه   . وي به مسائل بلاغت تنها به واسطۀ ارتباط این مسائل با مباحث کتابت است
دهـد کـدام یـک از     وي در این کتاب مطرح کرده از این نظر حایز اهمیت است کـه نشـان مـی   

وي اثـر خـود را در دو   . ه جهت امر کتابت مورد استفاده و تحقیق بوده اسـت مباحث علم معانی ب
در بخش اول به مباحـث نظـري دربـارة    . بخش رسائل علمی و رسائل عملی عرضه کرده  است

کتابت و شـرایط و اسـباب لازم، جهـت کسـب مهـارت در ایـن فـن پرداختـه و در بخـش دوم           
ه که در واقع  این بخش تبیین صورت عملـی مباحـث   هاي مختلف  بیان کرد هایی در زمینه نامه

 . بخش اول است
ف، کلام را از آن وجه که از معانی قائم به ذات کاتب خبر می دهد، موضوع علـم ترسـل    مؤلّ

شمارد و بلاغت، فصاحت، اطناب، ایجاز، سلاست، رکاکت، رزانت، ترصیع، تجنیس و اسـتعاره   می
متأثر از نگاه ارسطویی، کتابت را حاصـل  » ناموس خواري« . کندرا از عوارض این کلام بیان می

در هر صیرورت و حرکت چهار گونه علّت دخیـل  » ارسطو«به اعتقاد . شماردعلل چهارگانه برمی
نیـز  » خـواري «). 40: 1357ارسـطو،  .( علّت فاعلی، علّت مادي، علّت صوري و علّت غایی: است

ت فاعلی، کلام را علّت مادي، کیفیت ترکیب و ترتیـب نامـه   اي، کاتب را علّمتأثّر از چنین عقیده
. شـمارد را علّت صوري و خبر دادن از معانی نهفته در ضـمیر کاتـب را علّـت غـایی کتابـت مـی      

مقصود او از کلام، لفظی است که به مطابقه، تضمن و یـا  )  a6: 742خواري ناموسعلیمحمدبن(
شود و در تضـمن   در بحث مطابقه، تمام مفهوم لفظ اراده می. التزام بر معنی مورد نظر دلالت کند

محمـدبن علـی نـاموس    . (باشد برخی از آن و در التزام لازم معناي الفاظ مراد و مقصود کاتب می
اما به طور کلیّ آنچه از کلام به کار رفته در ترسل مطلوب و مقصـود اسـت،   ) b13 :742خواري 

ت مضطرب و مغلق و در کنار آن زود فهم بودن و لذّت یـافتن  فصاحت و بلاغت و دوري از کلما
  . باشد و معرفت بدین قواعد منوط بر شناخت فصاحت و بلاغت است شنونده می

  
  خبر و انشاء

ف در فصل چهارم رسالۀ علمی خویش به بیان علّت غایی کتابت  با خبر سـاختن مکتـوب     –مؤلّ
بیان این معنا به دو قسم خبر و طلب صـورت  . پردازد می –الیه از معناي قائم به ذات کاتب است 

خطاب بـه کـاتبش نقـل    » خسرو پرویز«از زبان» عیون الاخبار«اي از  در این باره جمله. گیرد می
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ابـن قتیبـه دینـوري    . (بس نیز آورده شده است» الکاتبادب«این جمله عیناً در کتاب  –کند  می

  : شـود براي سـخن ویژگیهـایی چهارگانـه قائـل مـی      »خسرو پرویز«که در آن، ) 16ـ15: 1958
 بـن  محمـد (خبـر دادن از چیـزي   -4امـر بـه چیـزي     -3طلب چیـزي   -2پرسش از چیزي  -1

توان این موارد را با تقسیم بنـدي مـورد نظـر بلاغیـون از      که می) b31 :742ناموس خواري، علی
ویـز اقسـام انشـایی آن بـه     در تقسیم بنـدي خسـرو پر  . جمله به خبري و انشایی مطابق دانست

پرسشی، طلبی و امري منقسم گردیده است و کاتب را به استواري در هنگام امر، روشـنگري در  
  . سازد وقت سؤال، نرمی در زمان طلب و جستن حقیقت در هنگام خبر، مقید می

شود و وقـوف بـه    وارد می ]انشایی:[به جملۀ خبري و طلبی » ناموس خواري«با این مبحث، 
از حـذف و اثبـات و تعریـف و     -اضع طلب و خبر و احوالی که در فنّ خبر بر مسند و مسندالیهمو

. شـمارد شود، براي کاتب ضروري می تنکیر، تخصیص یا غیر تخصیص، تقدیم و تأخیر جاري می
علاوه بر این بررسی احوال خبر از جنبۀ قوانین عربی همچون مفرد یا جمله بودن خبر، منکـر یـا   

ودن، مقید یا غیر مقید بودن، مقدم یا مؤخّر بودن، داشتن یا نداشتن لام ابتدا، انّ مشبهه معرّف  ب
خواهد که به چگونگی کـاربرد   داند و در ضمن از کاتب می و لام قسم و نون تاکید را نیز لازم می

)  32a :742 نـاموس خـواري  علـی محمـدبن . (این اصول در دو حوزة جـد و هـزل وقـوف یابـد    
درباره موارد گفته شده، تنها به ذکر عناوین احوال خبـر اکتفـا کـرده و هـیچ شـرح و      » اريخو«

  . آورد توضیح و یا مثالی جهت تبیین مطالب نمی
در ادامۀ بحث خبر و طلب، طریقۀ بیان و کتابـت کاتـب را بـه مقـام و مرتبـۀ او نسـبت بـه        

الیـه  ورتی که کاتب بزرگتر از مکتوبداند و بر این اساس مراسلات را در ص مکتوب الیه منوط می
و در صورت کمتر » اخوانیات«و در صورت برابري  با مکتوب الیه در شأن و مقام؛ »امثله «باشد؛ 

، امـر اسـتخبار طلـب و در    »امثلـه «خوانـد کـه در    مـی » صدرنامه«و کهتر بودن از مکتوب الیه؛ 
در تمامی این موارد فرد . آید ، طلب اخبار میها» صدرنامه«، استخبار اخبار طلب و در »اخوانیات«

فروتر باید شأن مقام برتر را رعایت کرده و امر یا استخباري کـه در آن هـم چـون اکفـاء انتظـار      
امر و استخبار از اکابر را » فضل بن ربیع«اي از پاسخ باشد، ننماید و در این باره با استناد به جمله

وي مبحث خبر و طلب را با شرح )  a 33:742ناموس خواري یعلمحمدبن. (احمقانه خوانده است
  .دهدخطاب به کاتب خویش بسط می» خسرو پرویز«و توضیح جملۀ 

شـمرد و در دیگـر کتـب بلاغـی تـا      براي جمله امري بر می» خواري«از جمله شرایطی که 
آنجاکه جستجو شد یافت نشد، ایـن اسـت کـه کاتـب را از اسـتعمال مجـاز، کنایـه ، اسـتعاره ،         
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 دارد اشتراکات معنوي و لفظی وامثال این معنی که موجب خلل در فهم معانی است بر حـذر مـی  
ایـن عقیـده را چنـین     و شاید بیراه نباشد اگـر علّـت  )   34a :742ناموس خواري علی بن محمد(

ف در حوزة کتابت آن چه اهمیت دارد، رساندن پیام ومعناي نهفته در  استدلال کنیم که براي مؤلّ
دریافت پیـام را بـا   ... خاطر وضمیر کاتب است و کاربرد این دسته عناصر چون استعاره وکنایه و 

ی ـ تعقیـد معنـایی پدیـد     سازد و به عبارت بهترـ مرتبط با حوزه معـان خلل وکج فهمی همراه می
نیـز اذعـان دارد چـون    » جرجـانی «آورد که از عیوب فصاحت به شمار رفته و همان طور که می

جویی وانحراف از شیوة مرسوم جهت دست یافتن بـه غـرض مـتکلمّ    مخاطب را نیازمند به چاره
نـد ترهیـب و   در امر، آنجـا کـه نیازم  )  162]: بی تا[جرجانی .(کند امري مذموم وناپسند استمی

کند و در قبال فروتران، ترهیـب و در  ترساندن است، ایجاز و در ترغیب، اطناب  امر را توصیه می
خطاب به اوساط، ترهیب وترغیب و در برابر خواص، ترغیب را اولی می داند و به طور کلیّ پاسخ 

ف به چرایی اطناب و ایجاز متقدمان در همین اغراض ترغیب و ترهیب خلاصه شده اسـت و   مؤلّ
ف در ارهب بودن امر موجز این است که چون مخاطب بی بصیرت، خطاب و القـاب   استدلال مؤلّ
و ادعیه وحکایت و امر را به لفظ موجز و مختصر ببیند، متوجه کم تـوجهی کاتـب بـه خویشـتن     

ن شده و در پی غلبۀ قهر و چیرگی قدرت کاتب بر دل او،  اوامر و نـواهی خواسـته شـده را گـرد    
  )   34a :742ناموس خواريعلیمحمدبن. (نهدمی

ف در این بـاره مثالهـایی نیکـو از بزرگـان، حاکمـان و کاتبـان مختلـف چـون حضـرت           مؤلّ
صاحب بن «، »عبدالرّحمن سفیانی«، »هارون الرّشید«، »عمربن عبدالعزیز«، )ع(» امیرالمؤمنین«

  . آورده است» قتیبه بن مسلم بن عبدالملک«، »عباد
ایضـاح در   -و البتّه متأثّر از زبان عربی -در حوزة انشاء » خواريناموس«ز دیگر نوآوریهاي ا

سؤال و توضیحاتی است که در شرح آن می آورد، از آنجا که سـؤال در عربـی بـا ادات پرسشـی     
یف و  ف از کاتب میصورت می... هل، کم، کَ خواهد که بـه معـانی حـروف اسـتفهام و     گیرد، مؤلّ

 بن محمد. (میان آنها آگاهی داشته باشد زیرا خوب سؤال پرسیدن، خود نیمی از علم استتفاوت 
  ) 35a :742ناموس خواري علی

ف پس از بحث در اقسام جمله و معرّفی جملۀ خبري و انشایی و قابلیت صـدق و کـذب    مؤلّ
آگـاه گردانیـدن    -1: شمرددر جملات خبري به شیوة علماي معانی، فواید خبر را این گونه برمی

آگاه ساختن مخاطب به آگاهی و مطّلع بـودن   -2. مخاطب به آن چه صاحب خبر بدان آگاه است
و مـورد دوم را  » فایدة خبر«آورد و مورد  اول را متکلمّ و در هر  مورد براي تفهیم بهتر مثالی می
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ن جا علاوه بر مثالهاي در ای) a39: 742ناموس خواري،علیمحمدبن. (واندمی » لازم فایده خبر«

هـا اشـاره کـرده و    آورد از جمله به عبارات مستعمل در نامهمرسوم، مثالهایی خاص کتاّب نیز می
اشتیاق بیش از آنست کـه در  «دهد، براي مثال وي معتقد است که عبارت دربارة آنها توضیح می

م علم کاتب به خبر اسـت  ؛ اشاره به عد)a39: 742ناموس خواريعلیمحمدبن(» شرح و بیان آید
و نیز جملـۀ  ) فایده خبر(دهد و از آنجا  که علم کاتب بدان خبر محیط نیست، پس از آن خبر نمی

نـاموس  علـی محمـدبن (» ضمیر منیر خداوندي بنـده را از اطنـاب در ایـن بـاب مسـتغنی دارد     « 
الیه به حقیقت خبر است و نیز زمـا ؛ اشاره به علم مکتوب)a39: 742خواري نی کـه مکتـوب الیـه    ٌ

یـا  ) a39: 742نـاموس خـواري  علـی محمدبن( »شریف رسید خطاب«: نویسدخطاب به کاتب می
همگـی  ... و ) a39: 742نـاموس خـواري  علـی محمـدبن (» احوالی که نموده به تحقیق پیوسـت «

  . است» لازم فایده خبر«بیانگر وقوف مکتوب الیه بر خبر و در نتیجه 
دامۀ این سخن، خبر را بسته به رد یا قبول آن از سوي مکتوب الیه به در ا» ناموس خواري«

چنانچـه مکتـوب الیـه را بـر خبـري کـه کاتـب        . نمایدخبر صرف، تأکیدي و انکاري تقسیم می
خبـر  «نویسد، انکاري نبوده و به سمع قبول و به دور از هـر گونـه تردیـد، پـذیراي آن شـود       می

ه خبر منکر باشـد، بسـته بـه درجـۀ انکـار او بـه تأکیـد نیـاز         و اگر مکتوب الیه نسبت ب» صرف
ف جهت تبیین بهتر این نوع خبر، آیاتی از قرآن کریم را شـاهد  . نامدمی» خبر انکاري«آید می مؤلّ
اذ ارسـلنا  «: آورد که در این آیات خداوند بسته به میزان انکار منکرین به تأکید پرداخته اسـت می

: 742نـاموس خـواري  علیمحمدبن(» زّزنا بثالث فقالوا اناّ الیکم لمرسلونالیهم اثنین فکذبّوهما فع
b39 ( تأکیدي است در مقابل انکار مخالفـان و چـون بـار دیگـر منکـران      » انَّ«که کاربرد کلمۀ

قالوا ربنا یعلم اناّ «، »ما انتم الا بشرٌ مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الاّ تکذبون«: گفتند 
اول : چون به سه تأکید انکار کردند خداوند نیز در جواب سه تأکیـد ذکـر کـرد    » کم لمرسلونالی
نـاموس  علـی محمـدبن .( »لمرسـلون «تأکیـد در  » لام«سوم حرف » انَّ«، دوم لفظ »ربنا یعلم«

  )b39: 742خواري
براي جملۀ طلبی، خطاب به کاتب خـویش گفتـه بـود    » خسرو پرویز«از دیگر شرایطی که  
این نرمی کردن را شامل حسـن خلـق، لطافـت و    » خواريناموس«. بود» نرمی کردن در طلب«

علـم  » حسـن طلـب  «داند و از موارد جالب توجه در این مبحث، طرح آرایـۀ  سلاست عبارت می
ف گفته است اي لطیف باشـد  که سؤال نباید به تصریح باشد بلکه همراه با کنایه بدیع است و مؤلّ

را مثال آورده کـه  » متنبی«و ضمن طلب نیکو، مدح را نیز در برداشته باشد و در این باره بیتی از 
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  : است ضمن رعایت شرایط حسن طلب، در آوردن مدح کوتاهی کرده
  ابا المسک هل فـی الکـاس فضـل انالـه     

 

  غنـــی منـــــذ حیــن و تشـــرب  فــــانیّ ا 
 

)389: 1388متنبی (  
یکی از آنهـا چنـین   . آورددر ادامه جملاتی منظوم و منثور در  حسن طلب به زبان عربی می

اي اعرابـی . گشـت ، با تیر و کمانی در دست، در صحرا در طلب شکار می»خالد برمکی«است که 
  : بر او گذر کرد و چنین گفت

ــدي    ــوتر الن ــود و ال ــه الج ــک فی   و قوس
 

ــري     ــه فق ــل ب ــوز فاقت ــه الف ــهمک فی   ) 3(و س
 

ف دربارة جملۀ خبري و انشایی آورده با تغییراتی در کتب بلاغت قبل از او  مضمون آنچه مؤلّ
با اذعان به قابلیت صدق وکذب جملۀ خبـري، فایـده و لازم فایـدة    » سکاّکی«. آورده شده است
ف . کندتعریف می» خواريناموس«توضیحات خبر را همانند  در » جلالیـه در علـم مکاتبـه   «مؤلّ

بـا   -صرف نظر از اخـتلاف در عنـاوین    –تقسیم خبر بسته به رد یا قبول مخاطب در محتوا نیز 
اي را و جملـه » ابتـدایی «جملۀ بی نیاز از تأکید را » سکاّکی«. هماهنگی دارد» سکاّکی«تعریف 

اي که مخاطب و جمله» جمله خبري طلبی«فع تحیر و شک مخاطب است که در آن تلاش بر د
را شاهد آورده »  واالله انیّ لصادق«خوانده است وجملۀ » جملۀ انکاري«آن منکر گفتار متکلمّ است 

در مورد مخاطب خـالی  » فایدة خبر«نیز ضمن اشاره به » خطیب قزوینی«) 171: سکاّکی (است 
در مورد مخاطب آگاه به حکم، به توضیح خبر ابتدایی، طلبی وانکاري » لازم فایده خبر«الذّهن و

  )14ـ13]: تابی[قزوینی خطیب. (را شاهد می آورد» قالوا اناّ الیکم لمرسلون«آیۀ  پردازد ومی
   

  فصاحت 
قابوس «اند و در کتب غیر بلاغی چون زبانی تعبیر کردهفصاحت را به شیوایی در سخن و گشاده

در بـاب سـی و نهـم    . جزو شرایط لازم فنّ دبیري به حساب آمـده اسـت  » چهار مقاله«و » نامه
کند کـه در صـورت دبیـري بایـد بـر      به فرزند خود گوشزد می» عنصر المعالی«، »قابوس نامه«

  )152: 1368عنصرالمعالی وشمگیر  . (سخن گفتن قادر باشد
به لفظ و بخشی را به معنـی  بخشی را : فصاحت را به دو بخش تقسیم کرده است» سکاّکی«

داند؛ کاربرد کلمه در زبان فصحاي عرب، رعایت قوانین زبان و دوري از خطاي عامـه و  راجع می
خلـوص از تعقیـد را ویژگـی معنـایی کـلام فصـیح        تنافر و تعقید کلام را از شرایط لفظ فصیح و

اند و در دو حوزة کلمه دفصاحت را ویژگی کلمه، کلام و متکلمّ می» خطیب قزوینی« .شمارد می
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غرابت لفظ و مخالفت قیاس لغوي و کراهت  نماید و دوري از تنافر حروف، و کلام آن را بررسی می
سمع را از شرایط کلمۀ فصیح و دوري از ضعف تألیف و تنافر کلمات و تعقید معنا را از ویژگیهاي 

را کـه مرسـوم   » ابی تمـام « و» جاحظ«در بحث تنافر کلمات، دو بیت . کندکلام فصیح بیان می
آورد که در هر دو به واسطۀ کاربرد حروف متنـافر،  علماي معانی در تنافر حروف هستند مثال می

نظرات ابن رشـیق  )  5و 4]:تابی[ قزوینی  خطیب(تلفظّ پیاپی واژگان، سخت و ثقیل گشته است، 
  )264: 1972ابن رشیق قیروانی (. مشابهت دارد» خطیب قزوینی«قیروانی نیز در شرایط فصاحت با 

فصاحت را پاکیزه گردانیدن کلام از تعقید معنا دانسته تا بدان سبب معنی، » ناموس خواري«
وي . زود از لفظ فهم گردد تا به واسطۀ تعقید، مستمع از شنیدن آن سخن متألمّ و متنفّـر نگـردد  

و در هـر سـاحت، شـرایطی     دانـد فصاحت را در دو حوزة مفردات حروف و مرکّبات آن جاري می
در مفردات نظر او بر این است که کاتـب تـا حـد امکـان، ترکیبـاتی      . شمردبراي فصاحت بر می

بـاره بـا   به کار رفته باشد، وي در ایـن ) ب،م،د(و لبی ) ر،ل،م(اختیار کند که در آنها حروف ذلاقه 
تـرین حـروف از لحـاظ    ترین و صحیححرف عین را فصیح» خلیل بن احمد«استناد به سخنی از 

زنگ صدا و گوش نوازترین در شنیدار و حرف قاف را استوارترین حرف و زینـت دهنـدة حـروف    
تـرین  در ساحت ترکیب نیز به عدم تنافر، کاربرد ترکیبات ثلاثی بـه عنـوان  متعـادل   . می شمارد

غریـب و   و کـاربرد الفـاظ  ) 3(ترکیبها همراه با دو حرکت و یک سکون، اجتناب از خطـاي عامـه  
وحشی، ترجیح تصریح به تعریض، رعایت ایجاز و مساوات و قوانین صـرف و نحـو، خـودداري از    
کاربرد الفاظ به اقتضاي استحقاق مکتوب الیه و اجتناب از به کارگیري سجع و استعاره و کنایـات  

نـاب از  که به جز عدم تنـافر و اجت )  b 28:742ناموس خواري علیمحمدبن(کند دشوار اشاره می
الفاظ غریب و وحشی و خطاي عامه، بقیۀ موارد تا آنجا که جسـتجو شـد در کتـب بلاغـی ذیـل      
ف جهت امـر   شرایط سخن فصیح ذکر نگردیده و گویا این شرایط از مواردي است که از نظر مؤلّ

ف و انس او با کتب بلاغـی بـه  .نموده استکتابت ضروري می  مفتـاح « ویـژه  به دلیل  توجه مؤلّ
نماید که او از سایر شرایط لازم جهت فصاحت غافل مانده باشد، چه بسـا مؤلّـف   بعید می» علومال

دانسـته بـه   ضمن پذیرش دیدگاههاي اهل بلاغت، آنچه را که خود در امر کتابت ضـروري مـی  
در این میان نکتۀ شایان توجه، شواهد و مثالهایی است . موارد مد نظر علماي بلاغت افزوده است

ف در مواردي که با دیدگاه علماي بلاغت همکه م عقیده بوده، شواهد معمول و مرسـوم کتـب   ؤلّ
بلاغی را ذکر کـرده و در مـوارد غیـر مشـابه و دیـدگاههاي شخصـی از آوردن مثـال و شـاهد         

، دو بیـت  »اجتناب از به کارگیري ترکیبـات متنـافر  «از جمله شواهد او در . خودداري کرده است
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  : است که در اکثر کتب بلاغی ذیل این مورد آمده اند» امتمابی«و » جاحظ«

  و قبــــر حــــرب بمکــــانٍ فقــــرٍ 
     کریم متی امدحه امدحه و الوري جمیعـاً 

  )5: تـا  خطیب قزوینی بی(و لیس قرب قبر حرب قبر  
  )318: 1421 ابوتمــام(و مهمــا لمتــه لمتــه وحــدي  

 

 

ف در حوزة فصاحت، علاوه بر حروف و  واژگان به حرکات نیز توجه دارد که خـود بیـانگر   مؤلّ
تأثّر او از زبان عربی است و در حوزه فصاحت حرکتی، دو حرکت همراه با یک سکون در ترکیب 

علـی  محمـدبن (ثلاثی وسه حرکت همراه با یک سکون در ترکیب ربـاعی از جملـۀ آنهـا اسـت     
  ).  28a :742ناموس خواري 

رست نامشهور ترجیح داده است و پیرو همـین اندیشـه، علـی    غلط مشهور را به د» خواري«
رغم تأکید بر مراعات قوانین صرف و نحو، اهمال آن قواعد را در مواقعی که رعایت آنها، کلام را 

شمارد و البتّه این نوع اهمال را، در زبـان فارسـی ممکـن    کند جایز میاز رونق و زینت خارج می
کنـد  استناد می» خالدبن صفوان«اجتناب از غریب نویسی به سخنی از در . داند نه زبان عربیمی

آن است که براي بـدوي، ناآشـنا نباشـد و اداي آن بـراي روسـتایی،       که از نظر او بهترین کلام، 
اجتناب از کاربرد واژگان غریب را بلغایی )   28b :742ناموس خواري علیمحمدبن. (دشوار نباشد

ابـن  «) 4-5]:  تـا بی[قزوینی خطیب(» خطیب قزوینی«، )416: 1987سکاّکی (» سکاّکی«چون 
رازي (» رازيقـیس شـمس «و در بحثی موفاّتر ) 416: 1972قیروانی ابن رشیق(» رشیق قیروانی

لغات دري مهجور الاستعمال و کلمات تـازي غریـب   » رازيقیسشمس«. اندآورده) 437: 1360
در . وان و ذکر عیب آنها در ذیـل ایـن مبحـث آورده اسـت    در محاورات فارسی را با مثالهایی فرا

نیـز مؤلّـف مخاطـب خـویش را از آوردن لفـظ غیـر معـروف بـر حـذر داشـته           » قـابوس نامـه  «
در این باره هیچ گونه شـاهدي ذکـر   » خواريناموس«) 152: 1368عنصرالمعالی وشمگیر .(است
  . کندنمی
ف بیتی از در اجتناب از کاربرد استعارة مت» محمد خواري«   :گذاردرا به نقد می» ابوتمام«کلّ

  لا تســـقنی مــــاء المــــلام فــــانّنی  
 

ــاء بکــائی    )21:1421ابوتمــام( صــب اســتعذبت م
 

نمـک کـه   استعاره ایست خنک ومجازیست بـی » لاتسقنی ماء الملام«ومعتقدست که جملۀ 
. شـد لذاذت همـراه مـی  را به کار می برد، فصاحت او با » لا تلمنی«اگر شاعر به جاي آن، جمله 

  )  29b :742ناموس خواري علیمحمدبن(
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  بلاغت 
در اصطلاح، رسیدن به مرتبۀ منتهاي کمـال در ایـراد    آوري و بلاغت در لغت، چیره زبانی و زبان

کننده در موضـوعات ادبـی   بلاغت از عناصر مهم و تعیین. کلام به مقتضاي حال معنا شده است
رفت و شعرا و خطباي عرب بدان توجهی وافر داشـته و در ایـن میـدان    شمار میدوران جاهلی به

  . گوي سبقت از همگان ربوده بودند
،  ایـن گونـه   »العمـده «اند؛ تعریف سخن بلیغ در عالمان بلاغت تعاریف متفاوتی از آن داشته

تعریفـی  آمده است که آغاز سخن بر پایانش دلالت کند و پایان نیز با آغاز پیونـد داشـته باشـد و    
داند که اندك باشد و دلالتگر، ایجازش نیکـو باشـد و مجـازش    دیگر بهترین سخن را سخنی می
در تعریفی دیگر، بلاغت، ایجازي بیان شـده کـه از روي عجـز    . اندك و آغاز و انجامش متناسب

» سـکاّکی «و) 245ـ   242: 1972قیروانـی  ابن رشـیق  . (نباشد و اطنابی که از روي اشتباه نباشد
کنند و زیباییهاي ناشـی از آنـرا   ررسی ویژگیهاي ترکیبهاي مختلف عبارات و معانی که افاده میب

یافتن از آن، درآوردن کلام بـه مقتضـاي حـال و مقـام دچـار      آگاهی  کند تا بابه بلاغت تعبیر می
بلاغت را آوردن کلام به اقتضـاي حـال،   » خطیب قزوینی«) 70: 1987سکاّکی . (اشتباه نگردیم

در » جرجـانی «از تعـابیر  ) 21ـ 19]: بی تا[خطیب قزوینی  . (نمایدمراه با فصاحت آن معنی میه
توان چنین استنباط کرد که بلاغت، آوردن کلام به اقتضـاي علـم نحـو و    می» دلایل الاعجاز«

  ) 64]: بی تا[جرجانی  .(پاي بندي به اصول و قواعد آن است
که متکلمّ از معانی مضـمر در خـاطر خـویش بـه      کندبلاغت را چنین تعریف می» خواري«

از ایـن تعریـف   . کلامی  فصیح تعبیر کند و به قوت فصاحت به منتهاي مراد خویش دست یابـد 
فصاحت پایه و اسـاس بلاغـت اسـت و بـرخلاف     » خواريناموس«شود که در نظر مشخصّ می

  . باشددانستند، متفاوت مییبرخی بلغا که فصاحت را مربوط به لفظ و بلاغت را راجع به معنا م
در ادامه به ذکر تعاریف مختلف بلاغت از سـوي اهـل بلاغـت و صـاحب     » خواريناموس«

پردازد که اساس هر یک از این تعاریف بر یکی از فروع علم معانی بنـا شـده   نظران گوناگون می
  :گردداست که مواردي از آن تعریفها ذکر می

نـاموس  علـی محمـدبن (بیان شـده اسـت  » فصل و وصل «در تعریفی بلاغت، شناخت مواضع  -
ابـن رشـیق   .(که این تعریف بعینه در برخی آثار بلاغی دیگـر آمـده اسـت   ) 14a :742خواري 
 ) 86: 1363و خطیب قزوینی   244: 1972قیروانی 

-محمـدبن . (»بلاغت ایجازي است که از روي عجز نباشد واطنابی که از روي اشتباه نباشـد « -
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و جـاحظ   242: 1972ابن رشیق قیروانی (که این تعریف در    .)27b :742خواري ناموس علی
  . آمده است) 54]: بی تا[
نـاموس  علـی محمـدبن . (بلاغت وصفی است که عامۀ مردم آنرا بفهمند وخواص آنرا بپسندند« -

-قرشیابن. (آورده است» العمده«در » ابن رشیق قیروانی« این تعریف را  .)27b :742خواري 
  )  242: 1972قیروانی  

. باشـد  » بهترین کلامی است که ایجازش نیکو و مجازش اندك و صدر و عجزش متناسـب « -
» ابن رشیق قیروانـی «که معادل تعریفی است که   .)27b :742ناموس خواري  علیمحمدبن(

  . آورده است ) 246: 1972قیروانی رشیقابن(» العمده«در 
-علـی محمدبن. (، شکوفه ها واز معانی، میوه هاي آنها را می چیندبلیغ کسی است که از الفاظ -

ابن (» العمده«در » رشیق قیروانیابن«که معادل تعریفی است که  .)27b :742ناموس خواري 
  .ذکر کرده است) 246: 1972قیروانیرشیق

-گونه اسـت کـه خطیـب اسـتوار دل، ثابـت     بلاغت، گرد آمدن آلت بلاغت است و آن بدین« -
سرور قوم به زبان غلام  و بنده سخن نگوید و پادشـاه  . الجوارح، کم نگاه و انتخابگر لفظ باشد

این تعریـف را بعینـه   ) 27b :742ناموس خواري علیمحمدبن(» ...به کلام بازاریان تکلمّ نکند 
اي از نظـر اهـل بلاغـت    به نمونه» خواريناموس«) 52]: بی تا[جاحظ . (آورده است» جاحظ«
ق استاره میاش برخی از عالمـان  . نماید که مطابق آن فصاحت به لفظ و بلاغت به معنی، متعلّ

بلاغی نیز پس از برشمردن ویژگیهاي فصاحت و بلاغت به چنین اعتقادي اذعان نمـوده انـد،   
ف کتاب  -این عقیده را که فصاحت ذاتی لفظ اسـت، مـردود مـی   » بلاغتعلمِ اصولِ«اما مؤلّ

گـاه لفـظ مزبـور از ذاتـی     کند که اگر فصاحت ذاتی لفظ باشد هیچاستدلال میچنین  شمارد و
کند و دیگر اینکه معناي بلیغ بایـد  گاه تغییر نمیخود جدا نخواهد گردید، زیرا ذاتی چیزي هیچ

  )11: 1367رضا نژاد . (در لفظ تجلیّ پیدا کند
امـا همـانطور کـه    . اسـت بدیع شـمره شـده    بلاغت، همیشه مجموع سه علم معانی، بیان و

ویژه  تعریف مورد نظر او ـ  ـ به» خواريناموس«شود و در تعریفهاي نقل شده از اثر ملاحظه می
شود و از آنجا که در جاي جاي بخش علمی اثر خویش از علم بدیع و به خصوص بیان دیده نمی

بلاغت که هر دو حوزة معانی را از » سکاّکی«نماید که تعریف برد، بعید مینام می» العلوممفتاح«
  . ندیده باشد) 416: 1987سکاّکی . (شودو بیان را شامل می

تمام تئوریهاي علمی خـویش در امـر   » خواري«شاید بتوان علّت را در این نکته دانست که 
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نویسد و از آنجا که وضوح و صراحت و وقوف سـریع و آسـان   کتابت را براي راهنمایی کتاّب می
گیـري پیـام بـه    و منظور کاتب از شرایط اصلی کتابت است و به عبـارتی جهـت   به مضمون نامه

هـاي علـم بیـان او را از بیـان     و تمسک بـه شـاخه  ) 32: 1380صفوي (سوي موضوع پیام است 
در رسالۀ علمی خویش به صنایع تشبیه، استعاره، کنایه، » خواري«کند، از این رو مقصود دور می
کند که کاربرد صنعتهاي شود و البتّه خود نیز در جایی اشاره میارد نمیهاي بدیعی ومجاز و آرایه

زیرا او معتقد است کـه عرصـۀ   ) 32a: 742خواري ناموس. (گرددبیانی موجب اخلال در فهم می
گـردد و لطافـت قریحـه و طبـع بـه واسـطۀ       میدان بلاغت به واسطۀ مراعات صنعت تنـگ مـی  

ف،  شود و در پی همین نگرش است که به بیـت  به کلیّ باطل میمحافظت استعاره و کنایه متکلّ
  ) 32a: 742خواري ناموس. (ایراد گرفته است. ...) لاتسقنی(» ابوتمام«

      
  وصل و فصل 

انـد و درك  ها و فصل را ترك عطف به اقتضاي بلاغـت بیـان کـرده   وصل را عطف برخی جمله
سـلیم در فهـم کـلام و درك اسـرار آن     مواضع عطف و عدم آن نیازمند ذوقی صحیح و طبعـی  

در وصف اهمیت فصل و فصل همین بس که شـناخت مواضـع آنهـا را بـا بلاغـت برابـر       . است
  )86]: بی تا[قزوینی  خطیب. (اند دانسته

اهل بلاغت در شناساندن مواضع فصل و وصـل دو جنبـۀ دسـتوري و معنـایی را مـد نظـر       
اي را که از نقش نحـوي یکسـانی   ر نقش است و دو جملهاز جملۀ این موارد اشتراك د. اندداشته

اند بیان کنند که گاه که قصد داشتهاند و نیز آنبرخوردارند با حرف عطف به همدیگر وصل کرده
-اند، اما آنفصل جملۀ دوم بعد از جمله اول صورت گرفته، جملۀ دوم را به جملۀ اول وصل کرده

اند و نیـز آنجـا   ل مشترك نبوده، دو جمله را از هم جدا ساختهگاه که جملۀ دوم در حکم جملۀ او
که بین دو جمله، کمال اتصّال یا کمال انقطاع بوده، نیازي به اتصّال جملات ندیـده و آنهـا را از   

اند که جملۀ دوم به منزلۀ تأکیـد، بـدل یـا    اند و کمال اتصّال را در مواردي دانستههم جدا ساخته
در تمامی این مواضع براي پرهیز از اطالۀ سخن از ذکر شواهد . ملۀ اول باشدتفسیر و تبیینی از ج
  . لازم خودداري شد

نیز جهت اذعان جایگاه فصل و وصل با استناد به نظر بلغا، معرفت مواضـع  » خواريناموس«
وي . نمایـد فصل و وصل را با بلاغت مساوي داشته و به کمال اتصّال وکمال انقطاع اشـاره مـی  

ها کمال اتصّال وجود د است آنجا که جملۀ دوم به منزلۀ تأکید جملۀ اول است در بین جملهمعتق
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گـاه کـه کاتـب در پـی حکـایتی،       دارد و در مواردي که بین دو جمله بعد و انقطـاعی باشـد و آن  
حکایتی دیگر آغاز کند که با هم نزدیکی معنایی نداشته باشـند، جـدا سـاختن دو حکایـت لازم     

  )   14b :742ناموس خواري علیمحمدبن(. است
جالب توجه است وکمتر جنبـۀ تقلیـدي دارد، بررسـی    » خواري«آنچه در زمینۀ فصل در اثر 

  : گـردد وي اعتقاد دارد که نظم سـخن بـه دو چیـز مختـل مـی     . آن از جنبۀ معنوي است  مواضع
رچنـگ کوتـاه اسـت کـه     منارة اسکندریه درازست و پـاي خ : عدم مناسبت بین مخبر عنهما -1

مناسـبتی  » خرچنـگ «و » منـاره «بـین  » دراز«و » کوتاه«برخلاف وجود مناسبت میان اوصاف 
و عمرو شـاعر اسـت در ایـن جـا وضـع،      » کوتاه«زید : عدم مناسبت بین دو خبر -2. وجود ندارد

تناسـبی  » شـاعر «و » کوتـاه «میان » زید«و » عمرو«عکس مورد قبل است وعلی رغم تناسب 
  )   15b :742ناموس خواري علیمحمدبن. (ندارد وجود

ف این قضایا را به چهار قسم تقسیم می کند برحسب تناسب در هر دو مقـام خبـر و    -1: مؤلّ
زیـد  : عدم تناسب هر دو مقام خبر و مخبـر عنهمـا   -2. زید کوتاه و عمر بلند است : مخبر عنهما

  . زیـد کوتـاه و خلیفـه بلنـد اسـت      :بر عنهما وجود تناسب میان مخ -3. شاعر و خلیفه کوتاه است
درپایـان، تنهـا قسـم اول را    ) :74215b محمدبن علـی نـاموس خـواري،   . (عکس مورد سوم -4

  . داردصحیح و مطابق موازین سخن دانسته و کاتب را از کاربرد سه مورد دیگر برحذر می
  

  ایجاز و اطناب 
دراصطلاح علم معـانی اداي  . اندودن، معنی کردهایجاز را در لغت کوتاه کردن سخن و اختصار نم

و اطنـاب را دراز کـردن و طـول    ) 37: 1360قیس رازي شمس(معنی بسیار در الفاظ اندك است 
انـد و  دادن کلام، معنی و در اصطلاح اطناب را اداي سخن به بیشتر از حد متعارف تعبیـر کـرده  

. انـد قصود به میزان سخنان متعارف عامه دانستهمساوات را حد میان این دو دانسته و آنرا اداي م
ف  . کنداي که الفاظ متابع معنی بیاید، تعریف میایجاز را سیاقت سخن به گونه» چهار مقاله«مؤلّ

  ) 21: 1381نظامی عروضی (
دانـد؛ کـه معیـار    اطناب و ایجاز را اموري نسبی می» سکاّکی«، به نقل از »خطیب قزوینی«

باشد، اداي مقصود به الفاظی کمتـر از  کلام براساس گفتار متعارف اوساط میتعیین آنها سنجش 
عبارات متعارف اوساط را ایجاز، عکس آنرا اطنـاب و اداي مقصـود بـه لفظـی برابـر را مسـاوات       

به جـاي اصـطلاح اطنـاب     »شمس قیس رازي«) 198و  102]: بی تا[قزوینی خطیب. (خواند می
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کند و استعاره و تشـبیهات را از  ا اداي معنی در الفاظ بسیار، بیان میآورد و آنررا می» بسط«واژة 
نامیده که در آن الفاظ اندك » ایجاز قصر« را نوعی» تلمیح«وي . آوردشمار میبه» ایجاز«جملۀ 

  ) 378ـ 377: 1360 شمس قیس رازي. (نمایدبر معانی بسیار دلالت می
موقوف دانسته و معتقد » اطناب«و » ایجاز«صل عمدة کار کتابت را بر دو ا» خواريناموس«

ق نماید؛ زیـرا ایـن    است کاتب باید پس از کمال یافتن در انواع علم بلاغت، در این دو اصل تعم
وي نیز در تعریف ایجاز و اطناب و تعیین . تواند عامل جذب دلها یا متنفّر سازندة آنها گردددو می

اطنـاب مقتضـی   » جعفـربن یحیـی  «رده و در ادامه از زبان استناد ک» سکاّکی«معیار آنها به نظر 
 بـن  محمـد (خوانـد؛  حال را ایجاز و اطناب در موضع ایجاز را درمانـدگی و عجـز در سـخن مـی    

آورده » العمـده «نیز در» ابن رشیق قیروانی« که سخن مذکور را)  15b :742ناموس خواري  علی
جـاحظ   . (ایجاز را با بلاغت برابر دانسته اسـت  »جاحظ«و ) 242: 1972قیروانی  رشیقابن. (است

  ) 64]: بی تا[
ف در ادامه به ذکر مواضع ایجاز می   :پردازدمؤلّ

شنونده به حذف در کلام آگاه باشـد و بـه واسـطۀ آگـاهی شـنونده از ذکـر محـذوف،         -1«
گـذرد و دیگـري کـه    کسی در پهلوي دیواري مایل مـی : تنگی مجال -2. نیازي حاصل شود بی
د آگاه کردن او را دارد از ترس فوت وقت، فقط لفظ دیوار را بگوید و تنگـی وقـت و تـرس از    قص

اعتماد بر قراین عقلی که چون عقـل   -3. را ندهد)4(دیر شدن، مجال به کار بردن فعل تحذیري 
اتنبئونی االله بما لا یعلـم  : بر ثبوت امري گواهی دهد، ثبت کردن آن، تکراري فاحش است، مانند

لا ثبـوت  «اتنبئون االله بما لا ثبوت له ولا یعلم االله تعالی، کـه  : اصل سخن چنین بوده است که 
. فکلوا ممـا غنمـتم    :اعتماد بر قراین لفظی  -4. اکتفا گردیده است» لایعلم«حذف شده وبر » له
ف تطهیر ذکر محذو -6. افتدتطهیر زبان از ذکر محذوف، که این حالت در مقام ذم اتفّاق می -5

باشد وحالتی است که جلال و بزرگی محذوف به که عکس مورد قبل و در مقام مدح می: از زبان
  فـراهم شـدن امکـان انکـار      -7. حدي است که زبان اهلیت و شایستگی جاري کردن آنرا ندارد

گوید چنانکه می. در صفاتی که مختص موصوفی خاص باشند، نیازي به ذکر موصوف نیست -8
که این صفات جز براي خداوند نیسـت، لاجـرم ایجـاز اختیـار     » شی و رازق کلّ حیخالق کلّ «
صفتی در نظر متکلمّ، خاص موصوفی معین باشد و صـدق و ثبـوت ایـن صـفت بـراي       -9. کند

موصوف مشخصّ به جایی رسیده است که چون این صفت را ذکـر کننـد، بـی شـک موصـوف      
اصل استعمال، که این مورد معادل است  -10. تمفهوم خواهد شد و نیازي به ذکر موصوف نیس
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با حذف به قرینه در زبان فارسی و استفاده از حروف عطف و عدم نیاز به تکرار برخـی نقشـها در   
 )16a-16b :742ناموس خواري علیمحمدبن(» .زبان عربی

 اند که در بخش اول ـ حـذف  علماي بلاغت، ایجاز را به دو بخش حذف و قصر تقسیم کرده
توان به حذف مضـاف،  هاي آن  میگردد که از نمونهـ جزئی از جمله، یا جمله در کلام حذف می

قزوینـی   خطیـب . (ترك تصریح و گرایش به کنایه اشـاره کـرد    حذف جملۀ شرط یا جواب شرط،
و در مورد دوم ـ قصر ـ بی آنکه لفظی از کلام حذف شـود، معنـایی     ) 204و  108ـ 106]: بی تا[

بی آن که ایجـاز  » سکاّکی«) 203و  105: 1363قزوینی  خطیب. (ر الفاظ آورده می شودافزون ب
: 1987سـکاّکی  (را به اقسامی تقسیم کند با آوردن شواهد گوناگون به تشریح آن پرداخته اسـت  

  . تنهـا بـه ایجـاز حـذف اشـاره کـرده اسـت       » العمـده «در کتـاب  » رشیق قیروانـی ابن«و ) 237
  ) 250: 1972،قیروانیابن رشیق(

آنکه  به صراحت به نوع خاصی از ایجاز اشاره کند، در عمـل، راه ایجـاز   بی» خواريناموس«
حذف را پیموده و تعریف او از ایجاز، مبتنی بر ادا کردن معنی به الفاظ کمتر از کـلام اوسـاط بـا    

اتب تا حد امکان کند که کوي تأکید می. نقصان حرف یا کلمه یا کلمات، نیز مؤید این نظر است
  . بر مدار ایجاز رود و در غیر این صورت راه مساوات در پیش گیرد و از اطناب پرهیز نماید

  :شماردموارد اطناب را چنین بر می» خواري«
جایی که سخن متکلمّ بر کسان بسیار صدق کنـد و بـراي پرهیـز از اشـتباه مخاطـب،       -1«

موضعی که متکلمّ نتواند  -2. عمرو رفت و خالد نشستزید آمد و : بایستی ترك ایجاز نمود مانند
موضعی که متکلمّ بـر ذهـن شـنونده در درك     -3. بر قراین عقلی و نقلی ذکر شده اعتماد نماید

انَّ فـی خلـق   « : موضعی که توضیح و بیان مطلـوب باشـد ماننـد    -4. لفظ محذوف اعتماد ندارد
لفلک التیّ تجري فی البحر بما ینفـع النّـاس و مـا    السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهّار و ا

انزل االله من السماء من ماء فاحیی به الارض بعد موتها وتصریف الریاح و السحاب  المسخّر بـین  
فـی  : گفـت  گرفت، چنین میکه اگر راه ایجاز در پیش می» السماء و الارض لایات لقوم یعقلون

یات للعقلاء؛ اما چـون سـخن بـا اصـناف مختلـف      ترجح بوقوع اي ممکن کان لا علی وقوعه لا
کننـد،  در اینجا نه تنها لفظ را ادا مـی : جهت بزرگداشت وقت -5. خلایق است، راه اطناب پیمود

بـراي تحقیـر    -6» االله الصمد* قل هو االله احد« :انجامد مانند بلکه برخی موارد به تکرار نیز می
ك واستلذاذ -7واهانت  اصـغاء شـنونده،   » الله خالق کلّ شیء و رازق کـلّ حـی  ا« مانند: براي تبرّ

بـه  ) ع(پاسخ حضرت موسـی  . مطلوب متکلمّ باشد و چون فرصت بیابد، به اطناب و بسط بپردازد
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هی عصاي اتوکؤ علیها اهش بهـا علـی غنمـی    «: گویدکه می» ما تلک بیمینک؟«نداي خداوند 
اطناب و با غرض لذت یافتن از مکالمۀ بـا  بر سبیل » عصاي«که بعد از . »ولی فیها مارب اخري

واالله اعلـم  «: اصـل کـلام، عـدم حـذف و اضـمار باشـد ماننـد        -9. محبوب صورت گرفته است
  )16b-17a : 742ناموس خواري علیمحمدبن( .»»بالحقایق

و مقایسۀ آنها با نظرات علمـاي علـم   » خواري«با تأملی بر مواضع اطناب و ایجاز مورد نظر 
صرف نظر از سه مـورد آخـر    –توان نتیجه گرفت که مواضع یاد شده باره چنین میاین معانی در

مبحث اطناب ـ  در سایر موارد بیشتر با اغراض بلاغی جملات در علم معانی متناسب اسـت، تـا    
بـه  . انـد با آنچه عالمان بلاغت در بحث ایجاز و اطناب به عنوان مواضع این دو اصل بـر شـمرده  

تمکّـن در   -2ایضـاح بعـد از ابهـام     -1: »تلخیص المفتاح«مواضع اطناب در کتاب عنوان مثال، 
تـذییل   -8ایغـال   -7تاکید انـذار   -6ذکر خاص بعد از عام  -5توشیع  -4تکمیل لذّت  -3نفس 

و در الایضـاح چنـین   ) 214-208: 1363قزوینـی  خطیـب (اعتراض  -11تتمیم  -10تکمیل  -9
تکـرار   -4تکـرار جهـت تأکیـد انـذار      -3ذکر خاص بعد از عام  -2ایضاح بعد از ابهام  -1: است

ق  -5جهت اطالۀ کلام  : تـا قزوینـی بـی  خطیـب (اعتـراض   -7تـذییل   -6تکرار جهت تعدد متعلّ
توان بـا مواضـع مـد نظـر     که تنها مواضعی چون تمکنّ در نفس و تکمیل لذّت را می) 114ـ111
ایر مـوارد میـان مواضـع ایجـاز و اطنـاب مؤلّـف       مشترك به شمار آورد و در س» خواريناموس«
  . شودو علماي بلاغت توافق و همسازي دیده نمی» جلالیه در علم مکاتبه«

را » خـواري نـاموس «همانطور که گفته شد، موارد زیادي از مواضع ایجاز و اطنـاب در نظـر   
انست که بـه ذکـر و   الیه همساز و متناسب دتوان با اغراض بلاغی ذکر یا حذف مسند و مسندمی

  :شودمطابقه برخی از این مشابهتها پرداخته می
شنونده به حذف در کلام آگاه باشد و به واسطۀ آگـاهی شـنونده از ذکـر    « -

الیه از جهت بسیاري بـداهت در  حذف مسند«این مورد با  ».محذوف بی نیازي حاصل شود
   :مانند» نزد شنونده متناسب است
  وخندان لب ومستزلف آشفته وخوي کرده 

 

  پیرهن چاك وغزلخـوان وصـراحی در دسـت    
 

ف آورده، با باب تحذیر: »تنگی مجال«- در نحو عربی معادل ) 5(این مورد با مثالی که مؤلّ
شود و در است که در آن عامل مفعول به سبب تنگی مجال و جلوگیري از فوت فرصت حذف می

  : فارسی مانند بیت زیر که تکمیل شدن بیت، امکان ذکر بخشی از کلام را از گوینده گرفته است
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  دیــدة اهــل طمــع بــه نعمــت دنیــا     
 

ــه چــاه بــه شــبنم       ــر نشــود همچنــان ک   پ
 

گـاه کـه دلیـل    الیـه در کـلام آن  حذف مسند«این مورد با   :»اعتماد بر قراین عقلی« -
  : معادل است» تر باشدعقلی از دلیل لفظی قوي

ــانند     به عمري یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند ــینند بنش ــو بنش ــاطر چ ــوق در خ ــال ش   نه
 

  : ویا 
  اگـــر پنـــد و بنـــدش نیایـــد بـــه کـــار

 

  درختـــی خبیـــث اســـت بـــیخش بـــرآر     
 

حذف مسندهاي پیـاپی در جمـلات متعـدد و نیـز     «که با » اعتماد بر قراین لفظی« -
پیري حکایت کند که دختري خواسته بودم و حجره به گل :متناسب است » حذف به قرینۀ لفظی

 .آراسته وبه خلوت با او نشسته ودیده ودل در او بسته
  : ویا 

ــی     گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم ــا م ــد مین ــن گنب ــه ای ــت آن روز ک ــردگف   ک
 

الیه در  مقام اجتناب از آلایـش زبـان   حذف مسند«با  »تطهیر زبان از ذکر محذوف« -
  : معادل است» به نام مسندالیه

به خاطر آلوده نگردانیدن زبان به نام او » یزدگرد«در ابیات زیر از آوردن نام قاتل» فردوسی«
  :کندخودداري می

ــوش    ــه ه ــد ب ــدر آم ــاه ان ــک ش ــه نزدی   ب
ــاه     ــاه شـ ــر کمرگـ ــنه اي بـ ــزد دشـ   بـ

 

ــوش       ــه گ ــد ب ــی راز گوی ــون کس ــان چ   چن
ــاه آه      ــدر از شـ ــم انـ ــه زخـ ــد بـ ــا شـ   رهـ

 

» الیـه در مقـام تعظـیم و بزرگداشـت    حذف مسند«با  »تطهیر ذکر محذوف از زبان« -
  : متناسب است 

ــار   ــاص پروردگــ ــتادة خــ   فرســ
  تـــر تـــاج آزادگـــان   گرانمایـــه

 

  رســــــانندة حجــــــت اســــــتوار    
ــان گرامـــــــی ــر آدمیزادگـــــ   تـــــ

 

در این دو بیت به جهت رعایت احترام و تعظیم حذف گردیده ) ص(» محمد«که نام حضرت 
  . است

تناسـب  » حذف مسندالیه به لحاظ سهولت در انکـار «با  »فراهم شدن امکان انکار« -
  .دارد
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  :گوید بیاورد، در مورد او چنین می» محمود«حکیم توس بی آنکه نامی از سلطان  
ــی     ــارش بزرگـ ــدر تبـ ــو انـ ــود چـ   نبـ

 

  نیارســــــت نــــــام بزرگــــــان شــــــنود  
 

  : و در مواضع اطناب 
متکلمّ نتواند بر قراین عقلی ونقلی ذکر شده ونیز بر ذهن شنونده اعتمـاد  « -
ذکر مسندالیه در مواضع ضعف قرینه در کلام و نیز براي استوار کردن حکم و تثبیـت  «با  »کند

رغـم وجـود قـراین دالّ بـر وجـود      متناسب است که در موارد مذکور علی» آن در ذهن مخاطب
  : گیر شدن حکم در ذهن مخاطب، مسندالیه را ذکر کنندمسندالیه براي تبیین بیشتر و جاي

  ارد ســـکون خـــاك بـــه فرمـــان تـــو د
  دیـت اسـت آنکـه تـو خـون ریـزیش      بی

ــو دراز آوري    ــب را تـــ ــزل شـــ   منـــ
 

  ســــتون قبــــه خضــــرا تــــوکنی بــــی    
ــزیش     ــو آویـ ــه تـ ــت آنکـ ــدل اسـ ــی بـ   بـ
  روز فرورفتــــــــه تــــــــو بــــــــاز آوري

 

  . متناسب است» ذکر مسندالیه به منظور تعظیم«با  »جهت بزرگداشت وقت« -
  فروزنــــــدة شمســــــۀ خــــــاوري   
ــار   ــندة کامکــــ ــدار بخشــــ   جهانــــ

 

  برآرنــــــــدة طــــــــاق نیلــــــــوفري    
  خداونــــــد بــــــی چــــــون پروردگــــــار

 

  :تناسب دارد» ذکر مسندالیه به منظور توهین«با  »براي تحقیر واهانت« -
ــنم    ــین ت ــه روی ــی ک ــه گفت ــی ک ــو آن   ت

 

ــد  ــم    بلنــ ــر زنــ ــین بــ ــر زمــ ــمان بــ   آســ
 

ك جستن یا کسب لـذّت از نـام او  «با  »براي تبرّك والتذاذ« - » ذکر مسندالیه جهت تبرّ
  :مناسبت دارد

ــرین     ــز نس ــویش نی ــرین و ب ــش نس   رخ
ــاج     ــت و ت ــوي تخ ــی دع ــه ب ــد ک محم  

 

ــز شـــیرین       ــیرین و نـــامش نیـ ــبش شـ   لـ
ــاهان بـــه شمشـــیر بســـتند خـــراج        ز شـ

 

شنونده، مطلوب متکلمّ باشد و چون فرصت بیابد به بسط واطنـاب   ءاصغا« -
متناسب است کـه در مـورد مثـال    » ذکر مسندالیه جهت بسط کلام و اطالۀ سخن«با » بپردازد

ف، اگر حضرت موسی  آورد، کافی بـود؛ امـا چـون در مقـام     را پاسخ می» عصا«تنها لفظ ) ع(مؤلّ
  . گفتگو با معشوق، اطالۀ کلام را ایجاب کرد قرب خداوندي بود، اقتضاي کسب لذّت از

معتقد است که امر موجز، ارهب است و در موضع ترهیب باید ایجاز و در جایگـاه  » خواري«
» خواري«) 119]: بی تا[قزوینی و خطیب  37b: 742خواري ناموس. (ترغیب،  اطناب به کار برد

آن را از » ملک الشعراء بهـار «اق  افتاده و اتفّ» چنگیز«ماجرایی که براي کاتب ایرانی در اردوي 
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کـه  ) 1083: 1376بهار (کند، شاهدي براي ترسانندگی امر موجز می آورد؛ نقل می» تاریخ الفی«

ف به نوشتن نامه اي عتاب آمیز از سوي خان مغول به حـاکم ولایـت پـیش رو    در آن کاتب موظّ
بـه یاسـا رسـانده     -ا در اوصـاف مخاطـب  ج ـو البتّه مبالغه بـی  –شده، به خاطر اطناب در کلام 

شـمارد و تأکیـد   دهد و تکرار سخن را ناپسند میبه علاوه در دعا نیز ایجاز را ترجیح می. شود می
کند چنانچه به اعادت سخن نیاز شد، باید به لفظ پیشین نباشد و با استناد بـه سـخن بزرگـی،    می

. آمده اسـت » البیان والتبیین«تر می داند که این سخن در اعاده سخن را از انتقال صخره سخت
  )  58]: بی تا[جاحظ (

  
  تصحیف 

باشـد و شـعرا و   تصحیف، تغییر در صورت و معناي لفظی با بـردن، آوردن یـا انتقـال نقطـه مـی     
نویسندگان به اغراض گوناگون مدح وثنا، هجو و نفرین و یا تفأل صنعت مذکور را در آثـار خـود   

نمایـد و  ها به تغییر حرکات نیز اشاره مـی در کنار تغییر نقطه» رشید وطواط«. اندگرفتهیبه کار م
داند که اي میتصحیف مضطرب را گونه. کندتصحیف را به دو گونه مضطرب و منظمّ تقسیم می

 وطـواط . (حروف در هم پیوسته باشند و با جهد و تلاش مقاطع و مفاصـل کلمـات را پیـدا کـرد    
کند که تا حد امکـان، الفـاظی   در مبحث کیفیت الفاظ به کاتب توصیه می» خواري« )67: 1362
اي که به فال بد باشد، احتراز کنـد و ایـن   کار ببرد که به فال پسندیده باشد و از الفاظ و معانیبه

تصحیف یا قلب آنها نیز معنـایی بدشـگون و    شیوه را به غایتی مراعات کند که از لفظهایی که از
وي در ادامه بی آنکه به نوع خـاص یـا انـواعی از تصـحیف     . دفال مفهوم گردد، خودداري نمایدب

توان آنها را مضطرب یا مـنظمّ خوانـد،   می» رشید وطواط«اشاره کند مثالهایی که با توجه به نظر 
فرستند زیرا عربـی  هدیه نمی» بهی«نویسد که ظریفان به معشوق میوه کند، از جمله میذکر می

شود و در موردي دیگـر در جنگـی،   فهمیده می» سقرجل«است و از تصحیف آن » سفرجل«آن 
نوشته شده بـود  » زنان«بر روي تیر لفظ . تیري داد تا به سوي دشمن بیندازد» هرمز«غلامی به 

به فـال نیـک گرفـت و بـر پیشـانی      » و آن) امر مفرد از فعل زدن( زن«و هرمز آن را با خوانش 
بـان  آورد که در آن شاعر از تشبیه قامت معشوق به درختدي از شعر انوري میدشمن زد و شاه

  .شود، بین یعنی جدایی و فراق مستفاد می»بان«کند زیرا از اجتناب می
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  گیرينتیجه
، متأثّر از دیدگاهی ارسطویی، کتابت را حاصل چهار علّت فـاعلی،  »ناموس خواريعلیمحمدبن«

وي پژوهشگر مسائل بلاغی نیست اما علـوم بلاغـی را تمهیـد و    . داندمادي، صوري و غایی می
شمارد و به طور عمـده متوجـۀ علـم معـانی     شدن نوشته کاتب میمدخلی جهت تأثیربخشی و به

پـردازد و  است و تنها به مباحث خبر و انشاء، فصاحت، بلاغت کلام، وصل و فصل و تصحیف می
. داردویژه استعاره و کنایه و مجاز در بیان برحذر مـی لاغت بهکاتب را از کاربرد دیگر فروع علم ب

اول اینکه هدف کاتـب و منشـی رسـاندن    : توان آورددو پاسخ می در پاسخ به چرایی این عقیده،
پیام است، که صراحت بیان شرط لازم آن است و دوم اینکه اکثر امثله و مناشیري که در روزگار 

ف نگاشته می   .مغولان است که به بیان مستقیم و دوري از ابهام گرایش داشتندشد خطاب به مؤلّ
هاي خبـري و  اگر چه در بسیاري مباحث چون، اقسام جمله، اغراض جمله» خواريناموس«

عیـون  «، »مفتـاح العلـوم  «، »العمـده «کند که در آثـار متقـدمی چـون    طلبی، مطالبی را ذکر می
آمده است اما در آن دسته از مطالبی که بیشـتر  ... و » یدعقدالفر«، »البیان و التبیین«و » الاخبار

دیسـت  عـات متعد ا، ارجشاهد این مدعا. نظر است و نوآورشود صاحببه بلاغت کاتب مربوط می
کـه    »فی تعیین المراتب دستور الکاتب«در اثر وزین خویش،  »هندوشاه نخجوانیبنمحمد«که 

ارج و اهمدهـد و ضـمن   بـدان مـی   ،بر فضلا آشکار و واضـح اسـت   لیت آن در علم انشا و ترس
در  مطالب بسیاري از نوشـتار او  »ینالدحکیم«مولانا و «خواري با اوصافی چون ناموس«یادکرد 

 ) 6( .آوردرا در کتاب خویش میزمینه بلاغت کاتب 
 

 :یادداشتها
نگارندگان نیز در مـتن مقالـه در   . تآمده اس» ناموس خواري«در فهرست نسخ، نام مؤلفّ به اختصار به صورت -ا

  .اندکاربردهموارد بسیاري، نام مؤلفّ را همین گونه به
  .با وجود جست و جوي بسیار، مأخذ بیت پیدا نشد -2
کند و این امر را، برتري بخش کلام و دور کنندة ارسطو نیز دربارة وضوح گفتار به دوري از گفتار عامه تأکید می -3

  )154: 1377ارسطو . (کندبیان میآن از ابتذال 
به در مبحث منصوبات نحو عربی، باب تحذیر است که بر طبق قاعده آن، یکی از موارد حذف عامل مفعولٌ -5و4

منه ظاهر میگردد و مفعولٌبه است حذف میفعل که عامل مفعولٌ 1383شـرتونی  . (گـردد به به عنوان محذر :
263(  

صفحه از مطالب نوشتۀ ناموس خواري را با اختلافاتی اندك به صورت متوالی ذکر بیش از سی » ابن هندوشاه« -6
  )96-63: 1964 ابن هندوشاه نخجوانی( .کرده است و در سراسر اثرش نیز مطالبی پراکنده از او نقل کرده است



 ؛ مقلّد یا نوآور)1(محمد خواري
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